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بیانیهها

راه کارهایی برای نجات 
فوری ایران

مســعود ادیب، حســن یوسفی اشــکوری، عبدالعلی 
بازرگان، احمد عابدینی، حســن فرشــتیان، و محسن 
کدیور از چهره های اپوزیسیون در بیانیه ای درباره حمله 
اســرائیل به ایران  گفته اند:»اســرائیل در اجرای نقشه 
جدید خاورمیانه برخلاف کلیه موازین حقوق بین الملل 
با پیشــرفته ترین ســلاح های آمریکایــی و اروپایی وارد 
جنگ علیه کشورمان ایران شده است. در این پنج روز 
خســارات فراوانی به زیرساخت های مختلف کشور وارد 
شــده و جمعی از شــهروندان غیرنظامی، دانشمندان 
هســته ای و فرماندهان ارشــد نظامی کشته شده اند. 
اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا امکان تدارک چنین 
جنگی علیه ایران نداشته اســت.« در ادامه این بیانیه 
آمده اســت:»نتانیاهو نخست وزیر جلاد اسرائیل که به 
حکم دیوان بین المللی لاهه به عنوان جنایتکار جنگی 
تحت تعقیب اســت، چگونه می تواند بــرای ملت ایران 
دموکراســی و رهایی به ارمغان آورد؟! انرژی هســته ای 
بهانه ای بیش نیســت، اقتدار، تــوان نظامی، تمامیت 
ارضی و استقلال ایران نشانه است.« در بخش دیگری 
از این بیانیه تصرح شــده اســت:»با توجــه به واقعیت 
تلخ زورمــداری قدرت های جهانــی و بی اعتنایی آنها 
به موازین حقوقی - چه برســد اخلاقی - از یک ســو و 
»مقدورات ملی« از سوی دیگر، پیشنهادهای حداقلی 
زیر را با هیئت حاکمه جمهوری اســلامی و هموطنان 
شــریف در میان می گذاریم: یک. درخواست آتش بس 
موقــت: جنگ اســرائیل علیه ایــران جنگی تحمیلی 
است. دفاع مشروع حق مسلم ایران است. اما پیشنهاد 
فــوری »آتش بس موقــت« معقول تریــن کار ممکن در 
شرایط خطیر فعلی است. با آتش بس موقت از تخریب 
بیشتر زیرســاخت ها و تلفات بیشتر انسانی جلوگیری 
می شــود و فرصتی برای چاره اندیشــی جــدی فراهم 
می شــود.« همچنیــن در بخش دیگــری از این بیانیه 
به مذاکره مســتقیم با آمریکا، انعطاف در غنی ســازی 
بــا تاکید بر اینکه »انرژی هســته ای حق مســلم ایران 
اســت« به عنوان دو پیشــنهاد دیگر آمده و تاکید شده 
اســت:»اما از آن مهم تر حفظ ایران، جان شهروندان، 
و حفاظــت از زیرســاخت های کشــور اســت. دانــش 
هســته ای دانشــمندان ایرانی را احدی نمی تواند از ما 
بگیرد. می توان به طور موقت از میزانی از غنی ســازی 
برای رســیدن به منافع بیشــتر ملــی صرف نظر کرد.« 
همچنین در این متن از آشــتی حکومت با مردم، رفع 
حصر غیرقانونی از محصوران، آزادی زندانیان سیاسی 
و آزادی مطبوعات مطابق قانون اساسی فعلی و برگزاری 
همه پرســی برای اصلاح قانون اساسی به عنوان دیگر 
پیشــنهادها یا خواسته ها برای »حفظ تمامیت ارضی، 
اســتقلال، آزادی و رعایت منافع ملی« سخن به میان 

آمده است.

وقت انسجام است 
شماری از دانشــگاهیان، با انتشار بیانیه ای به حمله 
اسرائیل به ایران واکنش نشان دادند. در بخشی از این 
بیانیه آمده است:»ما شــاهد حمله از سوی دشمنی 
هســتیم که عملکــرد خشــونت بار و بی احترامی اش 
نسبت به هر نوع حقوق و هنجار بین المللی، اخلاقی 
و انســانی را از 7 اکتبر 2023 به بعد شــاهد بوده ایم. 
این حمله نیز به مانند آن چه عملکرد گذشته اسرائیل 
نشان می دهد، نقض بدیهی ترین حقوق بین المللی 
اســت.« در بخش دیگری از بیانیه آمده است: »مردم 
آگاه ایران نیک می دانند که ایران تاریخی و کهنســال 
مــا در طول تاریخ و پیش از این حمله، بارها از ســوی 
متجــاوزان رنگارنگ دیگر مورد هجوم های وحشــیانه 
قرار گرفته اســت؛ اما به گواهی تاریخ، ققنوس وار سر 
از خاک و خاکستر برداشــته و رویش و زایشی دیگر را 
تجربه کرده است. ما ایرانیان با هر گرایش و سوگیری 
سیاســی و فکــری را فرامی خوانیــم کــه محکم تر از 
گذشته نسبت به حفظ تمامیت سرزمینی، ماندگاری 
و پایداری ایران حســاس باشــیم، و در مقابل دشمن 
خارجی منسجم بمانیم.« آنها در پایان نوشته اند: »ما 
در فردایی که امنیت فراهم شــود و جای بحث و عمل 
عقلانی و فارغ از تهدید دشــمن خارجی مهیا گردد، 
هم چون گذشته و بیش از آن به کاستی های حکومت، 
اشتباهات آن و راه های ساختن ایران بهتر می پردازیم 
و در کنار مردم عزیز ایران، مطالبه داشتن کشوری بهتر 
با امنیت و توسعه قابل اطمینان و پایدار را پی  خواهیم 
گرفت. اکنون وقت منســجم ماندن و ایســتادگی بر 
حفظ ایران در برابر دشمنی خونخوار و رهانیدن آن از 
هر گزندی است.« در زیر این بیانیه، اسامی مطرحی 
چون تقی آزادارمکی، الهه کولایی، کیومرث اشتریان، 
حبیب اللــه پیمــان، حمیدرضاجلایی پــور، هــادی 
خانیکی، علی ربیعی، داریوش رحمانیان، محمدجواد 
غلامرضاکاشی، محمد فاضلی و مقصود فراستخواه 

دیده می شود.

ایســتاد و او یادگار برادری بود که کار رســانه و خبری را با 
میرحسین موسوی شــروع کرده بود و می توان حدس زد 
یکــی از دلایلی که نام او را کمتــر در میان اظهارنظرهای 
تند آن ســال علیــه آخرین نخســت وزیر ایــران می بینیم 
همین باشــد اما نه آن قــدر که فاصله بگیــرد چندان که 
جانشــین سرلشــگر فیروزآبادی و رئیس ســتاد مشــترک 

نیروهای مسلح شد و توانست توازن قوا را بیشتر کند.
گفته می شــود او طی 20 ســال از اعضای همیشگی 
جلسات شــورای عالی امنیت ملی بوده و نظرات راه گشا 

و بی سروصدایی ارائه می داده است.
محمد باقری روز به روز با واقعیت های سیاست آشناتر 
می شــد و به رعایت عقلانیت بیشــتر توصیــه می کرد آن 
گونــه که یــک روز قبل از حادثــه 23 خــرداد در روزنامۀ 
هم میهن نوشــتیم مواضع معقولانه او در ماه های آخر به 

کام اقتدارگرایان و رادیکال ها خوش ننشسته بود.
نخســت به خاطر پیــام تصویــری او در نــوروز همین 
بــا لبــاس  امســال. 15 فروردیــن 1404 در ویدئویــی 
شــخصی و کنار تخت جمشید که در پیامی گفت: »همۀ 
آرمان هایی که در اینجا دیدیم از صلح و آرامش و دوستی 
و برادری با سایر ملل حکایت داشت. ان شاء الله با همین 
نحو با رویکردی که جمهوری اسلامی در قبال همسایگان 
دارد و با دوســتی و برادری و اخوت بتوانیم زندگی خوبی 

برای مردم داشته باشیم.«
دو روز بعد هم در جمع فرماندهان و مدیران و کارکنان 
ســتاد کل نیروهای مســلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 
گفــت: »مذاکره غیرمســتقیم ایرادی نــدارد. ایران راه را 
نمی بندد و راه را باز می گذارد تا اگر صادقانه حرکت کنند 

بشود مذاکره کرد.«
تا اینجا رادیکال ها خویشتن داری کردند چراکه بازتاب 
سیاســت های رســمی نظام بود که به اشــکال دیگر هم 
بیان شــده بود اما 5 خرداد و درســت 18 روز قبل از ترور 
سحرگاه جمعه فراتر از صلح با جهان که از صلح با جامعه 
ســخن گفت و  از زبان او در پی 45 ســال فعالیت نظامی 
شــنیدنی بود:»نیاز ما صرفاً به علــوم فنی و فناوری های 
صنعتی محدود نیســت. جامعۀ بســیار پیچیده و در حال 
تحول ما نیاز بــه کار علمی دارد. اگر فرماندهی انتظامی 
مــا بخواهد با رویکرد ســخت و باطوم برخــورد کند راه به 
جایی نمی برد. ما نیاز به تدبیر داریم. افســر پلیس ما باید 
نســل جدید را به خوبی بشناســد. رگ خــواب او را بداند 
تــا بتواند جامعه ای را که امنیت آن به آنان ســپرده شــود 

اداره شود.«
از این پس بود که حرمت او را شکستند و گفتند چرا به 
وعدۀ عملیات وعده صادق 3 اشاره نکرده و نکات دیگری 
کــه چون در آن گــزارش آمده و این نوشــته  کمتر از یک 
هفته بعد از آن منتشــر می شــود تکرار نمی کنیم هر چند 
اهمیت آن در واپســین روزهای حیات سردار چنان است 

که این گزارش بدون اشاره به آن کامل نیست.
داســتان باقری هــا اما محــدود به دو برادر – حســن و 
محمد- نیســت و در عملیات تروریســتی همسر و دختر 
رئیس فقید ســتاد کل هم به شهادت رسیدند و درهم دلی 
جامعــه مؤثر افتاد. خاصه اینکــه دیدند دختر او بی زرق و 
برق به کارهای خبری عادی اشتغال داشته و بر سر سفره 
رانــت و ویژه خــواری که برخــی دیگر به آن آلوده شــدند 

ننشسته است.
وجه قابل ذکر دیگر این اســت که برخــلاف تبلیغات 
زهرآگین رسانه های برانداز چهرۀ واقعی نسل انقلاب 57 
را نشــان داد و می تــوان حدس زد که اگــر باقری اول هم 
زنده مانده بود در ســیر زمان به باقری دوم و ماه های آخر 

ماننده تر می شد.  
از بهمن 1361 که حســن باقری به شــهادت رسید تا 
خرداد 1404 که محمد باقری هدف عملیات تروریستی 
اســرائیل قرار گرفت نزدیک 43 ســال فاصله است و هنر 
باقری دوم این بود که تغییر نســل و زمانه را درک می کرد 
و بــا ادبیات دهه 60 برای نســل تازه – مشــهور بــه زد یا 

متولدان دهه های 80 به بعد-  سخن نمی گفت.
از گفتــار و رفتــار سرلشــگر محمــد باقری ایــن گونه 
اســتنباط می شــد که می خواهد حال و هوای دهه 60 را 
بی اصــرار بر همان ادبیات جاری کنــد؛ هرچند ازخود او 
فراتــر نمی رفت ولی همین هم نوعی تشــخص و تمایز به 
او می داد و توانســته بود سیمای آراســته تری به ساختار 
نظامی ببخشد و از این منظر شاید فقدان او سنگین ترین 
ضربــه در عملیات 23 خرداد به حســاب آید اگرچه حالا 
دیگر مهدی زین الدین و قاسم سلیمانی نیستند تا این بار 
درباره برادر- حسن باقری - بگویند و محسن رضایی هم 
در راستای سیاســت کلی روحیه بخشی تعبیر پیش گفته 

را تکرار نکرد.
با این همــه به لحــاظ عملیاتی سرلشــگر باقری کار 
ســتادی می کــرد و از ایــن منظر شــاید فقدان ســردار 
حاجی پور که فرماندهی مســتقیم هوا فضای ســپاه را بر 
عهده داشــته احتمالًا برای اســرائیلی ها مطلوب تر بوده 

باشد.
آنچه زخم شــهادت باقــری دوم را برای دوســت داران 
و بازمانــدگان عمیق تر می کند این اســت که از یک ســو 
زخم 43 ســال قبل در فکه را تازه می کند و از جانب دیگر 
همسر و دختر در کنار او بودند و البته تلخ تر از همه اینکه 

این بار احتمال نفوذ و ضربه از خودی جدی بوده است.

نگاهتحلیلگر/1

 استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران

صادق زیباکلام

در روزهایی که شــاهد ادامه جنــگ بین ایران و 
اسرائیل هســتیم، ما به عنوان ایرانیان، با سوال 1

ســختی روبه رو هســتیم. ســوال اساسی که بســیاری از 
ایرانیان در این شــرایطِ جنگی باید از خود داشته باشند، 
این اســت که مــا در ارتباط با جنگ اســرائیل و ایران در 
کجای ماجــرا قرار خواهیم گرفت، یعنی فکر می کنیم در 
کدام ســمت این ماجــرا باید قرار بگیریم؟ آیــا ما با نظام 
جمهوری اســلامی ایران، هیچ نوع وابستگی و سنخیت 
نداریــم و اصلًا این جنگی که در جریان اســت را، جنگ 
خودمــان نمی دانیم یــا اینکه ما نوعی وابســتگی به این 
نظام داریم و این جنگ، جنگ بین ایران و نظام حاکم بر 

ایران با اسرائیل می بینیم. 
خیلی ها از جمعــه که حمله اســرائیل به ایران 

آغاز شــده اســت، تا به الان تکلیف شان روشن 2
شده اســت و عملًا این نکته را بیان می کنند که ما هیچ 
نــوع وابســتگی، دلبســتگی و پیوند با نظــام جمهوری 
اســلامی ایــران نداریــم و در جنگــی که جریــان دارد، 
تمام قد از اســرائیل حمایت خواهیم کــرد. در این میان 
بعضــاً افــرادی مانند شــاهزاده رضــا پهلوی و یا ســایر 
ســلطنت طلبان وجــود دارنــد که بــه صورت مســتقیم 
حمایــت خود از اســرائیل و حملــه به ایــران را هم بیان 
کرده انــد و به صراحــت از این حملــه حمایت می کنند. 
البتــه برخی دیگر هم وجــود دارند کــه حمایت خود از 
اســرائیل را به زبان نیاورده اند ولی وقتی نوع رفتار آنها را 
نگاه می کنیم، مشــخص است که به صورت غیرمستقیم 
دســت به حمایت از اســرائیل زده و حتی در این مســیر 
تلاش هایی را هم انجــام می دهند. برای مثال، می توان 
به چیزی اشــاره کرد که این روزها و شــب هایی که ایران 
درگیر جنگ اســت، در برخی از رســانه های فارسی زبان 
خــارج از ایــران بــه وضوح مشــاهده می شــود. آنها در 
رسانه هایشان حمایت از اسرائیل را به صورت آشکار بیان 
نمی کننــد اما به گونــه ای تحلیل می کنند که انســان با 
گوش دادن به ایــن تحلیل ها، کاملًا متوجه این موضوع 

می شــود که این رســانه ها عملًا و با تمام وجود در حال 
حمایت از اسرائیل هستند و در همین مسیر به جمهوری 

اسلامی حمله می کنند. 
شــاید کمتر کســی در دو دهه گذشــته وجود 

داشته باشد که به اندازه منِ صادق زیباکلام از 3
عملکــرد و سیاســت های مختلف جمهوری اســلامی، 
انتقاد کرده باشــد. به گونه ای که بسیاری از آنچه که در 
دو دهه گذشــته گفتــه ام، عملًا جا افتاده اســت. مثلًا 
اینکــه چه کســی این رســالت را بــه ما داده اســت که 
اســرائیل را باید نابــود کنیم؟ یا اینکه انقلاب اســلامی 
اصلًا برای مرگ بر آمریکا نبوده است و یا اینکه هسته ای 
به جز اینکه منافع ملی کشور را نابود کرد، فایده نداشته 
اســت. موضع گیری هایی که من داشته ام، بسیار تند و 
تلخ بوده و بعضاً هم به علت همین موضع گیری ها، علیه 
من اعلام جرم شده است و زندان هم رفته ام. اما سوالی 
کــه منِ صادق زیباکلام، در ایــن وضعیت از خودم دارم 
این اســت که این نظامی که تو، طی سال های سال، به 
بســیاری از سیاســت هایش انتقــاد داشــته ای و ایــن 
سیاســت ها را درســت نمی دانی، حــالا به دنبال حمله 
خارجی، درگیر شــده اســت. صادق زیبــاکلام، در این 
وضعیتی که ایران با اسرائیل درگیری نظامی پیدا کرده، 
چه تصمیمی خواهد گرفت؟ پاسخ من این است که من 
با همه انتقاداتی که نســبت به جمهوری اسلامی دارم و 
خیلــی از آنهــا انتقادات تندی اســت، پشــت کردن به 
جمهوری اسلامی را در این شــرایط صحیح نمی دانم و 
نمی توانم این جمله را بگویم که این جنگ به من مربوط 
نمی شــود و این جنــگ بین نظام جمهوری اســلامی و 

اسرائیل است. 
موضوع پایانی، حرفی است که با ایرانیانی دارم 

کــه در این جنــگ آمده انــد و بــرای حمایت از 4
اسرائیل صف بســته اند. من به آنها یک نکته را می گویم. 
بــه آنها می گویم کــه بیایید و از اســرائیلی ها یاد بگیرید. 
قبل از هفت اکتبر، صدها هزار اســرائیلی، علیه نتانیاهو 
تظاهرات کردنــد و مخالف او بودند؛ امــا آیا هیچ کدام از 
آنها بعد از هفــت اکتبر و آغاز جنگ؛ با حماس همکاری 
کردند؟ ما حداقل از آنها یاد بگیریم. اســرائیلی ها با همه 
انتقاداتی که داشتند، حمایت نکردند و همچنان به نظام 

حاکم وفادار ماندند. 

سوال اساسی از ایرانیان

نگاهتحلیلگر/2

کارشناس سیاسی
صادق زنگنه

»در ایــران رژیمــی اســت کــه مــن بــا آن مخالفــم، اما هر 
ضربه ای کــه به آن بزنم، ضربــه ای به ایران اســت و من این 
را نمی خواهــم.« ایــن دوگانه را که مرحــوم ابراهیم نبوی در 
مصاحبه ای مطرح کرده بود، وضعیتی است که امروز گریبان 
بسیاری از ما را گرفته است. داستان دیروز و امروز هم نیست. 
اصــولًا اصلاح طلبی ریشــه در همیــن ایــده دارد. ضرورت 
تغییر بر پایه ی حفــظ ایران. ما از داخل کشــور به رویکردی 
که دستگاه تصمیم گیری کشور در پیش گرفته است، انتقاد 
کرده ایم: از فیلترینگ که نماد اعلای حماقت اســت و حتی 
امروز که مردم به نشــانه های همدلانه از حکومت نیاز دارند، 
بر قدرت آن افزوده اید، از فشــارها بــرای حجاب اجباری که 
توهین به زنان کشورم است، از مخالفت با حیوان خانگی که 
نمایشــی از سنگ دلی اســت. از رجوع به خرد و دوراندیشی 
به جای هیجان زدگی و یک روزه بینــی، از هرآنچه »تحجر« و 
»پیرفکری« می دانیم، نوشته ایم تا کار به امروز نرسد. اما شما 
به ما اعتماد و اعتنا نکردید و امروز، کار به اینجا رسیده است!

با این حال همچنان این خاک، وطن من است و حملات 
کشــوری متجاوز تغییــری در ایــن حقیقت ایجــاد نکرده 
اســت. امروز که غریبــه ای به این وطن حمله کــرده، امروز 
که نام شــهرهای آن، با صدای انفجار در هم آمیخته، امروز 
که زیرســاخت های ما هدف قرار گرفته و هموطنانم کشته 
شده اند، آن دعوای خانگی تمام می شــود و من در دفاع از 
این ســرزمین مظلوم می ایســتم. این یک انتخاب نیست، 

یک ضرورت اســت. این منطق بقاســت. بقای موجودیت 
ایــران. می دانم. خــوب می دانم که در صف مقدم، شــاید 
شانه به شــانه ی همان مأموری بایســتم که دیــروز به خاطر 
حجاب، ماشــینم را توقیف کرد. شــاید اســلحه به دست، 
کنــار همان بازجویی قــرار بگیرم که برای مــن و هم فکرانم 
پرونده ساخت. شــاید فرمانم را از همان بگیرم که فرزندش 
در امنیت کامل در آن ســوی دنیا، مشغول به سخره گرفتن 
»وطن پرســتی« امثال من است درحالی که پدرش چندی 

پیش در خیابان در برابر اعتراض من با من می جنگید..!
خطابم به پیرمردان سیاســت است! با تمام خشمی که 
از شما و سیاســت های کهنه تان در سینه دارم، امروز عشق 
به ایران برایم ارجح اســت. این اتحاد  تلخ، این هم سنگریِ 
ناگزیر، از سر فراموشی نیست. این یک آتش بس در جبهه ی 
داخلی برای حفظ اصل خانه اســت؛ که اگر خانه ای به نام 
»ایران« باقی نماند، تمام کنشــگری های مــا برای آزادی و 
آبادی، مضحکه ای بیش نخواهد بود. زیستن، بدون ایران، 
فارغ از معناست. اما به یادداشته باشید من برای بقای یک 
جغرافیــا، یک تاریخ و یــک فرهنگ می جنگــم. برای زبان 
صلح طلب فارســی و برای آینده ای که شاید فرزندان ایرانی 
بتواننــد در آن، ایرانــی آزادتر و آبادتر بســازند. برای خاکی 
می جنگم که سرشــت و سرنوشــتم از اوست. . گرچه حتی 
یک متر از این خاک پهناور به نام من نیست و زندگی اغلب 
ما تفاوتی با زیســت یک آواره ندارد.  خیال خام نکنید! من 
)ما( احمق نیستم و به احسنت گفتن های غلیظ شما وقعی 
نمی گذارم. اکنون درد و دشــمن مشترکی داریم. همراهی 
مــا مردمان، به معنی نادانی نیســت. جنگ که تمام شــد؛ 
اگر زنده ماندم، دوباره در مقابل افکار نابخردانه تان خواهم 

ایستاد. حساب ما و شما بماند برای همان روز.

پای ایران در میان است

داستان باقری ها 
اما محدود به دو 

برادر – حسن و 
محمد- نیست و در 

عملیات تروریستی 
همسر و دختر رئیس 

فقید ستاد کل هم 
به شهادت رسیدند 
و درهم دلی جامعه 
مؤثر افتاد. خاصه 
اینکه دیدند دختر 

او بی زرق و برق 
به کارهای خبری 

عادی اشتغال داشته 
و بر سر سفره رانت 

و ویژه خواری که 
برخی دیگر به آن 

آلوده شدند ننشسته 
است


